
در شــرایطی کــه تنش‌هــای ژئوپلیتیکی در 
خاورمیانه، دریای سرخ و تنگه هرمز به نقطه حساسی 
رسیده، اکنون نشــانه‌های روشــنی از فعال شدن 
پرونده‌ای دیگر در سیاست خارجی ایالات متحده دیده 
می‌شود؛ پرونده‌ای قدیمی اما همچنان راهبردی به نام 
کوبا. سفر »جان راتکلیف«، رئیس سازمان سیا به هاوانا، 
آن هم در اوج فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
واشــنگتن علیه دولت »میگل دیاز-کانل«، نشان 
می‌دهد که دولت »دونالد ترامپ« در حال بازتعریف 
سیاست خود در قبال آمریکای لاتین و به‌ویژه جزیره 

کارائیب است.
این سفر که دومین سفر یک رئیس سیا به کوبا از 
زمان انقلاب »فیدل کاسترو« در سال ۱۹۵۹ محسوب 
می‌شود، صرفاً یک دیدار دیپلماتیک معمولی نیست؛ 
بلکه حامل پیام‌های چندلایــه امنیتی، اطلاعاتی 
و ژئوپلیتیکی است. واشــنگتن در حالی از »تعامل 
جدی« با هاوانا ســخن می‌گوید که همزمان فشار 
اقتصادی، تحریم‌های نفتی، تهدیدهای نظامی و حتی 
سناریوهای تغییر رژیم را نیز دنبال می‌کند. در چنین 
فضایی، کوبا بار دیگر به یکی از مهم‌ترین میدان‌های 
تقابل میان آمریکا و بلوک مخالف آن شامل روسیه و 

چین تبدیل شده است.

واشنگتن، تحریم و سناریوی تغییر رژیم هاوانا
بر اساس گزارش‌های منتشــر شده، رئیس سیا 
حامل پیامی مستقیم از سوی ترامپ برای مقام‌های 
ارشد کوبایی بوده است؛ پیامی که در آن واشنگتن اعلام 
کرده تنها در صورتی حاضر به تعامل اقتصادی و امنیتی 
با هاواناست که دولت کوبا »تغییرات اساسی« ایجاد 
کند. همین عبارت به‌خوبی نشان می‌دهد که آمریکا 
همچنان از ادبیات ســنتی خود علیه نظام سیاسی 
کوبا فاصله نگرفته و مسئله »اصلاح ساختار قدرت« را 

محور اصلی سیاست خود قرار داده است.
در ظاهر، دو طرف درباره همــکاری اطلاعاتی، 
مسائل امنیتی و ثبات اقتصادی گفت‌وگو کرده‌اند، 
اما واقعیت آن اســت که واشنگتن بیش از هر چیز به 
دنبال سنجش میزان شکنندگی ساختار داخلی کوبا 
در شرایط بحران اقتصادی و انرژی است. آمریکا تصور 
می‌کند که ترکیب تحریم‌هــای فلج‌کننده، کمبود 
سوخت، خاموشی‌های گســترده و فشار اجتماعی 
می‌تواند زمینه فروپاشــی تدریجی دولــت هاوانا را 

فراهم کند.
در این میان، سفر رئیس ســیا چند هدف مهم را 
دنبال می‌کند. نخست، ارزیابی میدانی وضعیت داخلی 
کوبا و میزان تاب‌آوری حکومت در برابر فشارهاست. 
دوم، ارسال پیام مســتقیم تهدید و مذاکره همزمان 
به رهبران کوبایی است؛ الگویی که ترامپ پیش‌تر در 
قبال کشورهایی مانند ونزوئلا و ایران نیز دنبال کرده 
بود و سوم، تلاش برای ایجاد شکاف در ساختار امنیتی 
و سیاسی کوبا و ترغیب بخشی از نخبگان این کشور به 

پذیرش اصلاحات مدنظر واشنگتن است.

سناریوی درگیری نظامی واقعی است؟
فشارهای آمریکا علیه کوبا اکنون وارد مرحله‌ای 
کم‌سابقه شده است. تحریم نفتی، تهدید کشورهایی 
که به کوبا سوخت می‌رسانند، محدودسازی مبادلات 
بانکی و تشدید انزوای اقتصادی باعث شده بحران 
انرژی در این کشور به نقطه بحرانی برسد. مقام‌های 
کوبایی رســماً اعلام کرده‌اند که شبکه برق ملی در 
وضعیت فوق‌العاده قــرار دارد و برخی مناطق هاوانا 

روزانه تا ۲۲ ساعت قطع برق را تجربه می‌کنند.

واشنگتن امیدوار اســت این فشارها نارضایتی 
اجتماعی را به سطحی برساند که دولت دیاز-کانل 
دیگر قادر به کنترل اوضاع نباشــد. به همین دلیل، 
همزمان با تشدید تحریم‌ها، آمریکا پیشنهاد کمک 
۱۰۰ میلیون دلاری نیز مطرح کرده است؛ اقدامی 
که از نگاه هاوانا بخشی از جنگ روانی و تلاش برای 
نفوذ سیاسی در جامعه کوبا محسوب می‌شود. با این 
حال، پرسش اصلی این است که آیا احتمال درگیری 

نظامی مستقیم میان آمریکا و کوبا وجود دارد؟
واقعیت این اســت که اگرچه تهدیدهای لفظی 
افزایــش یافته و برخــی رســانه‌های آمریکایی از 
برنامه‌ریزی پنتاگون برای سناریوهای نظامی خبر 
داده‌اند، اما احتمال حمله گسترده نظامی همچنان 
پایین ارزیابی می‌شود. آمریکا به‌خوبی می‌داند که 
هرگونه مداخله نظامی مســتقیم در کوبا می‌تواند 
پیامدهای سنگینی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 

داشته باشد.
نخستین پیامد، بی‌ثباتی گسترده در آمریکای 
لاتین خواهد بود. بســیاری از دولت‌های منطقه، 
حتی آنهایی که روابط نزدیکی با واشــنگتن دارند، 
مخالف مداخله نظامی در کوبا هستند. حمله به هاوانا 
می‌تواند موج جدیدی از احساسات ضدآمریکایی را 

در منطقه فعال کند و مشروعیت سیاسی آمریکا را 
تضعیف کند.

دومین پیامد، احتمال شکل‌گیری بحران انسانی 
گسترده است. زیرســاخت‌های اقتصادی و انرژی 
کوبا هم‌اکنون نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد 
و هرگونه درگیری می‌تواند میلیون‌ها نفر را با بحران 
غذا، دارو و مهاجرت روبه‌رو کند. این وضعیت حتی 
ممکن اســت موج جدیدی از مهاجرت گســترده 

کوبایی‌ها به سواحل آمریکا را ایجاد کند.

سومین مسئله، واکنش بازیگران بین‌المللی است. 
روسیه و چین احتمالاً در برابر هرگونه اقدام نظامی 
آمریکا ســکوت نخواهند کرد. هرچند بعید است 
وارد درگیری مستقیم شوند، اما می‌توانند از طریق 
حمایت اطلاعاتی، اقتصادی و دیپلماتیک هزینه‌های 

واشنگتن را افزایش دهند.

نگاه روسیه و چین؛ 
کوبا در قلب رقابت قدرت‌های بزرگ

تحولات اخیر کوبا را نمی‌توان جدا از رقابت فزاینده 
میان آمریکا با روسیه و چین تحلیل کرد. برای مسکو 
و پکن، کوبا تنها یک متحد سیاسی نیست؛ بلکه نماد 
مقاومت در برابر هژمونی آمریــکا در حیاط خلوت 

واشنگتن به شمار می‌رود.
روسیه در سال‌های اخیر تلاش کرده حضور خود 
در آمریکای لاتین را احیا کند و کوبا یکی از مهم‌ترین 
نقاط این راهبرد است. همکاری‌های انرژی، ارسال 
نفت، تعاملات امنیتی و حتی گزارش‌هایی درباره 
فعالیت‌های اطلاعاتی مشترک، همگی نشان‌دهنده 
اهمیت راهبردی هاوانا برای کرملین هستند. مسکو 
به‌ویژه پس از جنگ اوکراین به دنبال آن است که فشار 
متقابل علیه آمریکا را به حوزه‌های نزدیک به مرزهای 
واشنگتن منتقل کند و کوبا در این چارچوب جایگاه 

ویژه‌ای دارد.
چین نیز نگاه بلندمدتی به کوبا دارد. پکن از طریق 
ســرمایه‌گذاری اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های 
مخابراتــی و همکاری‌های فناورانــه تلاش کرده 
نفوذ خود را در این جزیره گســترش دهد و آمریکا 
بارها نسبت به احتمال استفاده چین از تاسیسات 

اطلاعاتی در کوبا ابراز نگرانی کرده است. 
در نتیجه، فشــارهای آمریکا علیه هاوانا صرفاً با 
هدف تغییر رفتار دولت کوبا نیست؛ بلکه بخشی از 
راهبرد کلان مهار نفوذ روســیه و چین نیز به شمار 
می‌رود. واشنگتن تلاش می‌کند مانع تبدیل شدن 
کوبا به یــک پایگاه راهبردی بــرای رقبای جهانی 

خود شود.
در مجموع، سفر رئیس سیا به هاوانا را باید بخشی 
از یک بازی بزرگ‌تر میان قدرت‌های جهانی دانست؛ 
بازی‌ای کــه در آن کوبا بار دیگر بــه میدان تقابل 
ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. آمریکا به دنبال اعمال 
فشار نهایی برای تغییر رفتار یا حتی تغییر ساختار 
قدرت در این کشور است، اما واقعیت‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی نشان می‌دهد که تحقق چنین هدفی 

آسان نخواهد بود.
هرچند احتمال حمله نظامی گسترده همچنان 
محدود اســت، اما افزایش فشــارهای اقتصادی، 
جنگ اطلاعاتی، تهدیدهای امنیتی و تلاش برای 
بی‌ثبات‌ســازی داخلی می‌تواند کوبا را وارد یکی از 
دشوارترین دوره‌های تاریخ معاصر خود کند. در این 
میان، روسیه و چین نیز بعید است در برابر تحولات 
این جزیره استراتژیک منفعل باقی بمانند؛ مسئله‌ای 
که می‌تواند بحران کوبا را از یک پرونده منطقه‌ای به 

بخشی از رقابت جهانی قدرت‌ها تبدیل کند.

سفر محرمانه »راتکلیف« به کوبا، تشدید تنش در حیاط خلوت واشنگتن ارزیابی شد؛

سیا در هاوانا؛ مذاکره یا اولتیماتوم نهایی؟
خبر رسانه‌های انگلیسی

از تشدید تحرکات پشت‌پرده:
 حزب کارگر 

آماده عبور از استارمر می‌شود؟
استعفای وس اســتریتینگ وزارت بهداشت انگلیس، 
بحران قدرت در دولــت کی‌یر اســتارمر را وارد مرحله‌ای 
حســاس کرده و حزب حاکــم کارگر را با وجــود مقاومت 
نخســت‌وزیر، به صف‌آرایی جدی برای انتخاب جانشین او 
کشانده است. وس اســتریتینگ وزیر مستعفی بهداشت 
انگلیــس در نامه کناره‌گیری خود تصریح کرده اســت که 
اکنون روشن شده کی‌یر استارمر حزب کارگر را در انتخابات 
سراسری آینده رهبری نخواهد کرد. او با اعلام اینکه ماندن 
در کابینه در چنین شرایطی اقدامی »غیرشرافتمندانه« بود، 
عملاً به صف چهره‌هایی پیوست که خواستار آغاز روند انتقال 

قدرت در حزب حاکم شده‌اند.
هم‌زمان رسانه‌های انگلیســی مانند گاردین، از تشدید 
تحرکات پشت‌پرده در حزب کارگر برای آماده‌سازی رقابت 
جانشینی خبر می‌دهند و برخی نمایندگان این حزب آشکارا 
از استارمر خواسته‌اند جدول زمانی کناره‌گیری خود را اعلام 
کند. استریتینگ که تا پیش از این یکی از چهره‌های پرنفوذ و 
رسانه‌ای کابینه استارمر به شمار می‌رفت، در نامه خود نوشت 
که نمایندگان و اتحادیه‌های وابسته به حزب کارگر خواهان 
آن هســتند که بحث درباره آینده حزب به »نبرد ایده‌ها« 
تبدیل شود، نه جدال شخصیت‌ها و جناح‌بندی‌های کوچک.

او اگرچه رسماً نامزدی خود را برای رهبری حزب اعلام 
نکرده، اما استعفای او به‌عنوان جدی‌ترین علامت شکاف در 
حلقه قدرت استارمر تعبیر شده است. گاردین گزارش داده 
است که استریتینگ در روزهای اخیر برای سنجش حمایت 
نمایندگان فعال بوده، اما هنوز روشن نیست که توانسته باشد 
حد نصاب لازم برای آغاز چالش رسمی علیه نخست‌وزیر را 
به‌دست آورد. بر اســاس قواعد حزب کارگر، صرف افزایش 
انتقادها یا حتی اســتعفای وزیران به‌تنهایی برای برگزاری 
انتخابات رهبری کافی نیست. اگر رهبر حزب استعفا ندهد، 
یک نامزد رقیب باید حمایت دست‌کم ۲۰ درصد نمایندگان 
حزب کارگر در مجلس عوام را جلب کند تا رقابت رســمی 

آغاز شود.

با ترکیب کنونی فراکسیون حزب کارگر، این عدد حدود 
۸۱ نماینده اســت. در صورت تحقق این شــرط، استارمر 
به‌عنوان رهبر مســتقر به‌طور خــودکار در برگه رأی باقی 
می‌ماند و برای حضور در رقابت نیــازی به جمع‌آوری امضا 
ندارد. همین سازوکار باعث شده است که مخالفان او ناچار 
باشند میان فشار سیاسی برای استعفا و تلاش سخت‌تر برای 

جمع‌آوری امضا یکی را انتخاب کنند.
استارمر تاکنون نشــانه‌ای از آمادگی برای عقب‌نشینی 
نشان نداده است. گزارش‌ها حاکی است که او در نشست‌های 
داخلی تأکید کرده با هرگونه چالش رهبری مقابله خواهد 
کرد و قصد دارد حزب کارگر را به انتخابات سراسری بعدی 
ببرد. اما تداوم مقاومت او، بحران را متوقف نکرده و برعکس، 
فضای حزب را به دو اردوگاه تبدیل کرده اســت. از یک سو 
گروهی از نمایندگان می‌گوینــد ورود به رقابت رهبری در 
شــرایط کنونی می‌تواند دولت را فلج کند و از سوی دیگر 
مخالفان استارمر معتقدند ادامه وضع موجود حزب کارگر را 
با خطر شکست سنگین‌تر در انتخابات آینده روبه‌رو می‌کند. 
نام اســتریتینگ بنا به تعبیر برخی رســانه‌ها، در صدر 
فهرست جانشــینان احتمالی قرار دارد. او نماینده مجلس 
است، پایگاه رسانه‌ای دارد و از مدت‌ها پیش به‌عنوان یکی 
از چهره‌های جاه‌طلب نســل جدید حزب کارگر شناخته 
می‌شــد. مزیت اصلی او این است که برخلاف برخی رقبای 
بالقوه، برای ورود به رقابت مانع حقوقی ندارد. اما اگر نتواند 
۸۱ نماینده را پشت سر خود جمع کند، استعفایش بیش از 
آنکه آغاز یک رقابت باشد، نشانه‌ای از شکاف عمیق اما ناتمام 

در حزب تلقی خواهد شد.
چهره دوم این معادله اندی برنهام شــهردار منچســتر 
است. برنهام که پیش‌تر در دولت گوردون براون سمت‌هایی 
چون وزارت بهداشــت و وزارت فرهنگ را برعهده داشته، 
اکنون بار دیگر به‌عنوان گزینه‌ای جدی برای دوران پس از 
استارمر مطرح شده است. اما مشکل اصلی او این است که در 
مجلس عوام کرســی ندارد و طبق قواعد حزب کارگر، فقط 
نمایندگان این حزب در پارلمــان می‌توانند نامزد رهبری 
شوند. از این رو، بر اساس گزارش‌ها، جاش سایمونز نماینده 
حوزه میکرفیلد اعلام کرده از کرســی خود کنار می‌رود تا 
برنهام بتواند در انتخابات میان‌دوره‌ای به پارلمان بازگردد. 
رویترز گزارش داده است که این کرسی در انتخابات ۲۰۲۴ 
با اختلاف پنج هزار و ۳۹۹ رأی به ســود حزب کارگر حفظ 
شد، اما رشد حزب راست‌گرای اصلاح، پیروزی برنهام را در 
انتخابات میان‌دوره‌ای قطعی نمی‌کند و بیشتر شبیه به قمار 

سیاسی است.
موضوع برنهام نشــان می‌دهد که بخشی از حزب کارگر 
فقط به تغییر چهــره درون کابینه فکــر نمی‌کند، بلکه به 
دنبــال بازگرداندن چهــره‌ای بیرون از حلقه اســتارمر به 
مرکز قدرت اســت. برنهام در میان بخشــی از بدنه حزب 
به‌عنوان سیاستمداری مردمی‌تر و مســتقل‌تر از ساختار 
داونینگ‌استریت شناخته می‌شود. با این حال، زمان علیه 
اوست. او ابتدا باید نماینده حزب کارگر شود و سپس حمایت 
کافی نمایندگان را بــرای ورود به رقابت رهبری جلب کند. 
گاردین گزارش داده است که برخی متحدان برنهام خواهان 
انعطاف در جدول زمانی رقابت هستند، اما شماری از اعضای 
کمیته اجرایی حزب با تغییر قواعد یا زمان‌بندی به نفع یک 

نامزد خاص مخالفت کرده‌اند.
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جهان نما
رامین پرتو

ژنرال »برد کوپر«، فرمانده فرماندهی 
مرکــزی ایــالات متحده، سیاســت 
کشورش در قبال سوریه در دوران پس 
از بشار اسد را تشــریح و آن را به عنوان 
»مرکــز ثقل« در جنــگ علیه داعش 
توصیف کرد. کوپر در شهادت خود در 
برابر کمیته نیروهای مسلح سنا در روز 
پنجشنبه اظهار داشت که فرماندهی 
مرکزی ایالات متحده، مرحله »پس از 
اسد« در سوریه، همراه با تحولات غزه 
و لبنان، را تغییر بزرگی در چشــم‌انداز 
منطقه‌ای می‌داند. او استدلال می‌کند 
که منطقه در حــال تجربه »لحظه‌ای 
محوری« است که می‌تواند خاورمیانه 
را به ســمت مدلی مبتنی بر تجارت و 

ثبات به جای هرج و مرج تغییر شــکل 
دهــد. در این گــزارش، همکاری بین 
ایالات متحده و سوریه »عملگرایانه« 
توصیف و خاطرنشان شــده است که 
واشنگتن به دنبال گسترش آن برای به 
اصطلاح مقابله با تروریسم است. در این 
سند اشاره شده است که دمشق رسماً 
در نوامبر ۲۰۲۵ به ائتلاف بین‌المللی 
علیه داعش پیوســت. این سند بهانه 
آورده شده است که بخش‌های بزرگی 
از سوریه همچنان خارج از کنترل کامل 
دولت سوریه اســت و حمایت خارجی 
همچنان بــرای جلوگیــری از ظهور 
مجدد این ســازمان که در سال ۲۰۱۹ 
کنترل ارضی خود را در عراق و سوریه از 

دست داد و حملات آن از سال ۲۰۲۳ تا 
۷۰ درصد کاهش یافته است، ضروری 
است. با این حال، طبق این سند، داعش 
همچنان قادر به انجام حملاتی مانند 
حمله به پالمیرا در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۵ 
است که منجر به کشته شدن دو نظامی 
آمریکایی و یک مترجــم غیرنظامی 
شد. این سند همچنین اشاره می‌کند: 
خروج نیروهای دموکراتیک ســوریه 
)SDF( تحت فشار دولت سوریه منجر 
به پراکندگی آوارگان از اردوگاه الهول 
شده است، وضعیتی که واشنگتن آن را 
یک خطر امنیتی می‌داند که می‌تواند به 
ظهور مجدد این سازمان کمک کند. این 
چشم‌انداز ما برای سوریه جدید است. 
این سند، سوریه را به عنوان »مرکز ثقل« 
در جنگ علیه داعش توصیف و تأکید 
کرد که ثبات آن و جلوگیری از بازگشت 
به جنگ داخلی برای جلوگیری از ظهور 
مجدد ســازمان‌های افراطی ضروری 
اســت. در اظهارات کوپــر به حمایت 
مداوم ایالات متحده از دولت ســوریه 
»برای حمایت از یک توافق آبرومندانه 
در دوران پــس از اســد« و تلاش‌های 
مداوم برای ایجاد قابلیت‌های امنیتی 
 سوریه از طریق شرکای منطقه‌ای اشاره 

شده است.

فرمانده سنتکام سند چشم‌انداز آمریکا درباره سوریه را تشریح کرد
خبر

»محمد بن زایــد آل نهیان« رئیس 
امارات و »نارندا مودی« نخســت وزیر 
هند طی این دیــدار بر تمایل متقابل دو 
کشور برای تداوم همکاری مشترک به 
منظور توسعه چشم اندازهای شراکت 
تاکید کردنــد. دو طــرف در این دیدار 
علاوه بر بررســی روند روابط دو کشور 
در حوزه‌های اقتصاد، ســرمایه گذاری، 
انرژی، فضا، امنیت غذایی، تکنولوژی و 
هوش مصنوعی به تبــادل دیدگاه‌های 
خــود در خصوص برخی مســائل مهم 
از جمله تحولات منطقه غرب آســیا و 
تبعات آن بر امنیــت و صلح منطقه‌ای و 
بین‌المللی، دریانوردی بین‌المللی، انرژی 
و اقتصاد جهانی پرداختند. رئیس امارات 

متحده عربی و نخست وزیر هند، در مورد 
راه‌های مختلف همکاری و فرصت‌های 
تقویت آنها در چارچوب »مشارکت جامع 
استراتژیک« و »توافقنامه مشارکت جامع 
اقتصادی« بین امــارات متحده عربی و 
هند، به گونه‌ای که منافع مشترک آنها 
را تأمین کند، گفت‌وگو کردند. به گزارش 
خبرگزاری امارات )وام(، هر دو طرف بر 
تعهد متقابل خود برای ادامه تلاش‌های 
مشترک برای تقویت مشارکت توسعه‌ای 
و گسترش افق‌های آن برای ایجاد رشد و 
رفاه پایدار برای مردم خود تأکید کردند. 
محمد بن زاید و مودی پیشرفت کیفی 
حاصل شده در روابط دوجانبه، به ویژه در 
زمینه‌های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، انرژی، 

فضا و امنیت غذایی، عــاوه بر فناوری، 
هوش مصنوعی و ســایر زمینه‌هایی که 
از اولویت‌های مشــترک توسعه‌ای آنها 
پشتیبانی می‌کند، را بررسی کردند. بن 
زاید گفت: در جریــان دیدار در ابوظبی، 
با نارندرا مودی در مــورد روابط نزدیک 
تاریخی بین امارات متحده عربی و هند و 
تلاش‌های مداوم برای تقویت و پیشرفت 
آنها، به ویژه در بخش‌های توسعه، به ویژه 
انرژی و فناوری، گفت‌وگو کردم. دو کشور 
با اتحادی قوی و مشارکتی استراتژیک و 
اقتصادی بی‌نظیر به هم پیوند خورده‌اند. 
دو طرف همچنین در مــورد تعدادی از 
مسائل مورد علاقه مشــترک، به ویژه 
تحولات منطقه خاورمیانه و پیامدهای 
جدی آنها بر صلح و امنیت منطقه‌ای و 
بین‌المللی، و همچنین تأثیر آنها بر امنیت 
دریایی بین‌المللی، تأمین انرژی و اقتصاد 
جهانی، تبادل نظر کردند. در این دیدار 
خالد بن محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد 
ابوظبی؛ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مکتوم، ولیعهد دوبی، معاون نخست وزیر 
و وزیر دفاع؛ حمــدان بن محمد بن زاید 
آل نهیان، معاون رئیس دیوان ریاســت 
جمهوری در امور ویژه؛ محمد بن حمد بن 
طحنون آل نهیان، مشاور رئیس و تعدادی 

از وزرا و مقامات حضور داشتند.

خبر

رایزنی رئیس امارات و نخست‌وزیر هند درباره تقویت همکاری مشترک

یک روزنامه لبنانی به نقل از برخی 
منابع در واشنگتن نوشت واشنگتن و 
تل‌آویو درباره خروج تدریجی از لبنان 
که ممکن است دو سال به طول بینجامد 
به توافق رسیدند. منابع اظهار داشتند: 
پرونده لبنــان طی نشســت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهــور آمریکا با تیم 
امنیت ملی خود پیش از سفرش به چین 

مطرح شد. واشنگتن مایل به جداسازی 
روند لبنان از پرونده ایران است، علیرغم 
اینکه می‌داند تهران بر گنجاندن لبنان 
در چارچوب هرگونه توافق نهایی مرتبط 
با پایان جنگ پافشاری می‌کند. منابع 
اظهار داشــتند: در دستورالعمل‌هایی 
که به تیم آمریکایی مامــور مدیریت 
نشست‌ها ابلاغ شده، بر لزوم پایبندی 

به »حمایت از حق رژیم اســرائیل در 
دفاع از خود در برابر هرگونه تهدیدی« 
تاکید شده است. این منابع تاکید کردند 
که واشنگتن انتظار ندارد که اسرائیل از 
هدف قرار دادن عناصر حزب‌الله، هرجا 
که آنها را بیابد، دست بکشد و معتقدند 
که این امر ممکن است بدون هدف قرار 
دادن غیرنظامیان و بدون فروپاشــی 
آتش‌بس رخ دهد. به گفته آنها، آمریکا 
و اسرائیل بر تهیه برنامه‌ای برای خروج 
تدریجی از لبنان توافــق کرده‌اند که 
ممکن است ۲ سال به طول بیانجامد و با 
آغاز اجرای طرح خلع سلاح حزب‌الله در 
کل سرزمین‌های لبنان از سوی ارتش 
لبنان همراه باشــد. ایــن منابع تاکید 
کردند که از نظر تئوری، ایالات متحده 
بر این اســاس رفتار می‌کند که لبنان 
نمی‌تواند در این مذاکرات شــرطی را 
لحاظ کند و آتش بــس کامل پیش از 

زدودن خطر حزب الله ممکن نیست.

نخســت‌وزیر و اعضــای کابینه جدید 
عراق پس از کســب رأی اعتمــاد پارلمان، 
در برابر رئیس پارلمان ســوگند قانونی یاد 
کردند. به گزارش خبرگــزاری عراق )واع(، 
جلسه رأی اعتماد به کابینه »علی الزیدی« 
نخست‌وزیر مأمور تشکیل دولت جدید عراق، 
به ریاست »هیبت الحلبوسی« رئیس پارلمان 
برگزار شد شد. بر اســاس این گزارش، پس 

از سخنرانی علی الزیدی و معرفی فهرست 
وزرای پیشنهادی، جلســه رأی‌گیری آغاز 
شــد. نمایندگان پارلمان با اکثریت آراء به 
»علی باســم محمد خضیر« به عنوان وزیر 
نفت، »علی محمد نوری احمد« وزیر صنایع، 
»علی علی ســعد وهیب« وزیر برق، »علی 
عبدالحسین« وزیر بهداشت، »علی سروه 
عبدالواحــد« وزیر محیط زیســت، »علی 

عبدالرحیم جاسم« وزیر کشاورزی و »علی 
فؤاد حسین« وزیر امور خارجه رأی موافق 
دادنــد. پارلمان عراق همچنیــن به »علی 
مصطفی جبارسند« به عنوان وزیر ارتباطات، 
»علی فالح الساری« وزیر دارایی، »علی وهب 
ســلمان محمد« وزیر حمل‌ و نقل، »علی 
عبدالکریم عبطان« وزیر آموزش، »علی خالد 
شوانی« وزیر دادگستری، »علی مثنی علی 
مهدی« وزیر منابع آب، »علی مصطفی نزار 
جمعه« وزیر بازرگانی نیز رأی اعتماد داد. بر 
اساس این گزارش، مشاجره لفظی در پارلمان 
باعث شــد که وزرای پیشــنهادی کشور، 
آموزش عالی و برنامه‌ریزی موفق به کسب 
رأی اعتماد نشــوند. همچنین نمایندگان 
مجلس به کابینه علی الزیدی و برنامه وزارتی 
وی رأی اعتمــاد داده و رئیــس پارلمان از 
الزیدی و وزرایی که رأی اعتماد کسب کردند، 
خواست تا سوگند قانونی یاد کنند. بنابراین 
گزارش نخست‌وزیر و وزرای کابینه وی در 
برابر رئیس پارلمان سوگند قانونی یاد کردند.

نخست‌وزیر و اعضای کابینه جدید عراق سوگند یاد کردندتوافق واشنگتن و تل‌آویو برای خروج تدریجی از لبنان

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

واشنگتن در حالی از »تعامل جدی« 
با هاوانا سخن می‌گوید که همزمان 
فشار اقتصادی، تحریم‌های نفتی، 

تهدیدهای نظامی و حتی سناریوهای 
تغییر رژیم را نیز دنبال می‌کند و در 
چنین فضایی، کوبا بار دیگر به یکی 
از مهم‌ترین میدان‌های تقابل میان 

آمریکا و بلوک مخالف آن شامل 
روسیه و چین تبدیل شده است

تحریم نفتی، تهدید کشورهایی که به 
کوبا سوخت می‌رسانند، محدودسازی 

مبادلات بانکی و تشدید انزوای 
اقتصادی باعث شده بحران انرژی 

در این کشور به نقطه بحرانی برسد و 
مقام‌های کوبا رسماً اعلام کرده‌اند که 
شبکه برق ملی در وضعیت فوق‌العاده 

قرار دارد 


